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 " الطَّیِّبیِنَ الطَّاهرِِین سیَِّدنِا محُمََّدٍ وَ آلهِِ  وَ صلََّى اللَّهُ علَىَ نسَتْعَیِنَ  بهوَ  بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیم"

 

 یانی سوره و اسماء و صفات الهیشرح آیات پ

 .رفتیم و گفتیم اینجا مربوط به عظمت قرآن هستگ "وْ أنَزْلَنْاَلَ " ما تا آیه

 

وتَلِکَْ الأمثْاَلُ نضَرْبِهُاَ للِنَّاسِ لعَلََّهمُْ لوَْ أنَزْلَنْاَ هذَاَ القْرُآْنَ علَىَ جبَلٍَ لرَأَیَتْهَُ خاَشعِاً متُصَدَعِّاً منِْ خشَیْۀَِ اللَّهِ  "21آیه 
 "﴾21﴿ یتَفَکََّروُنَ 

 نییع اگر ممکن بود .همین قرآنی که بر پیغمبر نازل شده "هذَاَ القْرُآْنَ "جواب اومده.  با لام لو شرطیه هست، لوَْ 
قرآن را بر کوه نازل بکنه ه خدا کاگر ممکن بود  .از لحاظ عقلی این امکان وجود داشت پس محال عقلی نیست

 که خضوعمخالف  ،یعنی یک نوع حالت تواضع هست در درونهست در قلب  عشوگفتیم خ .میشد اشعکوه خ
  .حالت تواضع هست در بیرون

 . که، اسم فاعلش هستل هستفعُتَ  منتشر شدن که باب ، متفرق شدن،گفتیم به معنی پراکنده شدن "متُصَدَِّع"
 قابلم در گفتیم .میشه پراکنده ،درمیاد عمتصد حالت به ،دیام در عخاش حالت به خداوند تیخش اون ازاین کوه 

کوه را  ،انسان را بالا بگیریم از لحاظ شعور .ستهنسان هست یکی کوه ا یکی گیریممی نظر در حالت دو انسان
 .شتر میشهبی توقع از تو ور و عقلی بر کوهی که نازل میشهعش ي انسانی که صاحب، اورعپایین بگیریم از لحاظ ش

یلی قد و خ ،ه خیلی با عظمت است انسان خیلی کوچیکهوعظمت در نظر بگیریم کلحاظ از ش کنیم حالا برعکس
 ه با آن عظمت در مقابلودر مقابل عظمت کوه وقتی ک یانسانی که شما عددي نیست کوه. نداره درمقابل ايقواره

ی عضتو چرا کوچکترین توا ؟میفتهن ضع میشه تو چرا این اتفاق براتمتوا ،ن متلاشی میشهرآخداوند در مقابل ق
بحث مثل ها هست که گفتیم یکی از مثل هایی که خداوند براي هدایت میزنه شاید فکر  و؟يمیدنو نرمی نشان 

 یکم یو گفتیم پیدا کردن رابطه هست ما رابطه ها را پیدا می کنیم در روابط اندیشه میکنرتفکر  .به کار بیفته ما
 .ازش در میاریم مازش پیدا می کنی اينتیجه

 

   "﴾22﴿ هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لا إلِهََ إلاِ هوَُ عاَلمُِ الغْیَبِْ واَلشَّهاَدةَِ هوَُ الرَّحمْنَُ الرَّحیِمُ  "22آیه 

  هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لا إلِهََ إلاِ هوَُ 

شاره ا .ستهبا همدیگه یک صفت  هموصول و صلاین لا اله الا هو  ،گفتیم که الذي هست.خدایی که لا اله الا هو 
یعنی وحدانیت در الوهیت  ،این معناي وحدانیت رو میرسونه " وَ إلِهکُمُْ إلِهٌ واحدٌِ  "بقرهسوره  163میکنه به آیه 

 .بودن در اله



واجب  ؟یعنی چی هَلَ وَ .پرستش میشهکه  وجوديالواجب  ؟یعنی چی هَلَاَ هست. هَ لَ ست یا از وَه هَلَ اَ از االله یا 
  .این از االله .هستند شوجودي که همه حیران و سرگردانال

ز ا ه.یک یا چند صفت شریک نداشته باش واحد گفتیم که در وَ إلِهکُمُْ إلِهٌ واحدٌِ  هوَُ اللَّهُ الَّذيِ لا إلِهََ إلاِ هوَُپس 
یت نیست هلوواحد در ا وندخدا كراز دیدگاه مش .یتهومسلمان خدا واحد است در ال شماي ،مانسلمدیدگاه من 

 .شرکت قائل هستند یعنی خداوند الوهیت خود را داده به اربابالوهیت  براي ها براي خداآن ،در خالقیت است
  .و ستاره و خورشید و اینها هست تمثل ب ؟هیارباب ک

 واحدٌِ د و حَاَ 

را ین اوسط جنگ صفین حضرت علی  .یت نداریمئاحد گفتیم که قابل شمارش نیست وحدانیتی که توش دو 
 میتونه به دو، سه، حدوا اما .دهندمی جواب نجااویکی کسی از توحید سوال میکنه حضرت علی  .دنتوضیح میده

ی یقل هو االله احد یعنی خدا یکتا .احد در جنس داریم احد در نوع داریم .یعنی قابل شمارش استسه. بر چهار
واحد است در  ونددر همه صفات خدا .میکنیم فینجا حتی شرکت هم ازش نوی نداره یعنی ما ایهست که دو

واحد یعنی هیچ کس مثل خدا تواب نیست هیچکس در تواب بودن.  در رحیمیت رزاقیت در خالقیت در رحمانیت
 .یستمثل خدا رحمان ن هیچ کسمثل خدا رزاق نیست 

  عاَلمُِ الغْیَبِْ واَلشَّهاَدةَِ  

 ما یه حس داریم .تعیین میشه شما نسبته با قواي مدرک .سته هوم کاملا نسبیمفهوم غیب و شهادت یک مف
ت ذهن هست اگر این قواي ما بر یک چیزي احاطه حن باز در ساوخیال م )5(دقیقه  .خیال داریم یا عقل داریم ای

پس بحث احاطه هست بر  غیب.اگر این قواي ما بر چیزي احاطه نداشتن میشه  .ود؟ شهداشتند این میشه چی
 یمشهود نداریم گفت شاگر از حواس ما چیزي دور بود ما نسبت به .چیزي از دیدگاه حس و عقل و خیالیک 

غیب  نداریم پس براي ما اياحاطه هیچ شی ما بهشهست چه آدمش چه ون اتاق است اونور ا چیزي که در
حالا  .پس مفهوم غیب و شهادت کلاً نسبی هست شهود هست. ستهولی براي اون آدمی که اون پشت  ت.هس

 خدا ب هستاون چیزي که براي ما غی .ما وقتی میگن خدا عالم غیب و شهادت هست عالم غیب میشه از دیدگاه
براي خداوند غیب و شهادت مفهومی  .خدا بهش داناستباز است  دست اون چیزي که براي ما شهوابهش دان

وقتی میگیم خدا بر  .غیب و شهادت از دیدگاه من و شماست پس همه چیز شهود محض هست.خدا  ، براينداره
 .داره احاطه ج است خدا بر اون همخارن عقل ممن چیزهاي که از دیدگاه من از حس من حواس من شعور 

 م؟چی گفتی دوهش حثتو ب دیگه .هم که کلا خدا احاطه دارهرو ها دشهو

من ابتداییه من زائد و خیلی کمکتون میکنه  هن بیانیه من بعضیانواع مِ .الف لام ها و انواع اشتقاق را در بیاوریم 
 نلافهست چرا گفته بیانیه هست چرا  هنحو و اینکه چرا علامه اینجا گفته من ابتدایی ،تدبر ،تفسیر حثتوي ب
هست  نگر نقدر پریپس نحو ا .میشه نظرات مختلف تفسیري داد ؟بعضیه بیانیه هست رفته رو من هنگفت مفسر

 يظرنیه  داره مجمع يرنظیه داره علامه  ياینکه مثلاً آقاي مکارم یه نظر .که توي نظر تفسیري دخالت میکنه
 .ابهام رفع هست نه صرفاً بحث هاي مفهومی و تفسیري و يداره اینها بعضاً اختلافات نحو



 الرَّحمْنَُ الرَّحیِمُ 

 .اعطاي نعمت به یک موجودي که استحقاقش داره یعنی رحمت .هست عامرحمان اسم خاص است صفت ال
ن م ،رحیم اسم عام همه میتونن به هر حال به یک کسی یک لطف خاصی بکنندال .امصفت عرحمان اسم خاص ال

میتونیم داشته باشیم ولی رحیم ما را  میترحیپس  .م یک لطف خاص می کنم که بقیه نکردناهنسبت به بچ
واحد  99آن  ماواحد رحیمیت در دنیا قرار داره  صدیک واحد از  .صفت خاصه اماهست  عاماسم  .مطلق خداست

یفهمیم نجا ما موا .این رحیمیت دریافت بکنیم و اونجا از ببینیم  اونجا همدیگه رو ،ان شا االلهتوي بهشت  ور هدیگ
 ،خاص م توفیقاتیولی مثلاً تو این دنیا گفت ؟درك نمی کنیم رحمت خاص خداوند یعنی چی ؟یهچ ترحیمی

ده براش جور دا میشه یک مهارتی خدا بهش جور توفیق خاصی براش. یک کسی یک هاي خاص خداوندلطف
اون و ر تاش نود و نهو  توي دنیا خیلی کمه یک واحد هست تخیلی کوچیکه رحیمی بساط رحیمیت،میشه این 

 .شااالله درك خواهیم کرد ان ور

ی عنی قرآن هايشهید به معناي گواه است شهید پاسخ: ؟مثل خداست صفتکسی که شهید میشه در این  :سوال 
 تحمل شهادت میکنه اداي شهادت یممیگ اًکسی که نسبت به یک صحنه اي اصطلاح ،کسی که الگو هست ،الگو

مثل زمینی  .که میگیم جمع شاهد هست یعنی گواهان ادهش .زمینمثل شهداي قیامت مثل ؟ مثل چی ؛میکنه
جزو  ء همهبیاان ،فرشته ها، وناعضا و جوارح م ،اعمالمون ،ائمه ،که روش نماز میخونیم گواه روز قیامت هست

نیست ما مثلاً اگر یکی تو جنگ  تالاین شهید شهید توي قرآن شهید ق )10( دقیقه . هستند گواهان روز قیامت
فی سبیل  قتلیُ یا اللهفی سبیل ا ونقتلیقرآن مثلا میگه  ،و بهش نمیگهر نیا قرآن ،ه بشه بهش میگم شهیدکشت
یا د جنگ کشته شتو اما مفهوم شهیدي که ما میگیم فلانی  .قتل ،خدا میاره با یک کشته شدن یه سبیل .االله

باطی حالا چه ارتیعنی گواه. شهید قرآنی  .شهید قرآن فرق میکنهبا  و بهش میگیم شهید کشته شد ییجا حالا
بین کسی که در جنگ کشته میشه و کسی که  ؟شهید و این شهید هستاون چه ارتباطی بین  ؟بینشون هست

 ناز آ ايانگار یک زیر مجموعه د.قیامت کسانی هستند که در جنگ کشته شدن روزیکی از گواهان  ؟گواه است
 .هید گواه استش يست یعنی شهید جنگ زیر مجموعهه

بعد مقام  .بهشون میدیم یگواه مقام خودمون این عامیانهاصطلاح خودمون توي  حالا تويگواهی داره مقام یک  
شهداي جنگ مقام شفاعت هم  و اینکه ئشفاعت هم بشه مثل انبیا ائمه ملاگواهی ممکنه یک جاهایی منجر به 

 .داده میشه

ولی میگم شهید هاي قرآن اگر  .احاطه هم دستش است نوعی از بله یک پاسخ:؟ ایشان گفتند احاطه داره سوال:
حاطه اشهادت خدا یعنی اون  یشَهدُ االلهُ ، شهیدٌ یک جایی براي خودم که  . یاگواه است بحثبه انسان اطلاق میشه 

 .حرکتی بکنه ،حرفی بزنه ،نظري بده از خداکسی نمیتونه مخفی  ،داره کامل

 

 عمََّا بحْاَنَ اللَّهِ الَّذيِ لا إلِهََ إلاِ هوَُ المْلَکُِ القْدُُّوسُ السَّلامُ المْؤُمْنُِ المْهُیَمْنُِ العْزَیِزُ الجْبََّارُ المْتُکَبَرُِّ سُ هوَُ اللَّهُ  "23آیه 
 "﴾23﴿ یشُرْکِوُنَ 



 المْلَکُِ 

لک مِ .در تدبیر امور مردم لام مالکیتي هملک باکسر تدبیر امور مردم.مالکیت در هست، ک مالک لِمَ ماینجا گفتی 
لک حقیقی از آن خداست هر چیزي که داریم دست مِ .خدا برمیگردهبه هردوتاشون حقیقی  داریملک داریم یه مُ
اما  .نه اعتباري داده به منم زبان من ملک .منبه خدا داده  رو ي ایناعتبار ،منه لکه پاي من ممن من ملک

 .مال خداست ش مال کیه؟حقیقی

لک مُ یه سرپرست امور هست من میتونم نسبت به یک تعداد افرادي سته بالا سرمون .فرمانروایی ؟هیچلک مُ 
 .حقیقی از آن خداست لکاما مُ باشداعتباري داشته باشم یک خانواده تحت سرپرستی من 

داریم  اعتباري لکحقیقی داریم یه مِ لکلک اعتباري داریم یه مِلک حقیقی داریم یه مُمُ یه ما .یه بار دیگه بگم 
حقیقتش مال  .در اختیار منه هلک منمِ . من می خوام الان اینا رو بزنممن ياراده زبان، قوه ،دست و پالک مثال مِ

 تدبیر من دستشخدایی که  .لک استک از مُلِمَ اما .سرپرست ،بالاسر ،تدبیرم ،لک فرمانروایی هستخداست مِ
 .همه موجودات ،هست

  القْدُُّوسُ 

ت حرکسبح اینه که در  حفرقش با سب .صیغه مبالغه هست .پاکینهایت و  تدس نهایت نزاهقُ قدَسََ، از ریشه
حالا مَفعلِ، اسم مکان.  .سقدِ بیت المَ هست س غلطدَ قَبیت اول بیت المُ .داریم تنزاه س فقطداریم در قد

 .پاك استخیلی یک جاي  ،بیت المقدس اسم مکان میشه. سدَقَمُ ااصطلاح

ن س یعنی مکاقدِمَ  .یه مفهوم دارهاسم مفعول هست یعنی پاك نگه داشته شده  پاسخ:مقدس یعنی چی؟  سوال:
یک جاهاي  )15دقیقه (.بوده شاز قدیم این اسم .مکان هست، اسم س استقدِاسم اصلی بیت المَ .اسم مکان .پاك

 بیت المقدسا ولی اصطلاح .هست اسم شده بیت المقدس مشلیوراورشلیم هست یک منطقه بین یهودیان و ا
 ولی اسم اصلی عربی می خواد بدونه ،ن یک چیز هستوشی برگشت معنای .این اسم مفعول این اسم مکان است

  اینه.

  السَّلامُ 

گفتیم  .نمیرسونه ضرري و شري ،ستیزيگونه جنگی و  چهی به معناي کسی که در برخوردش با ما از ریشه سلم
ت، سکنید یعنی خدا بالا سر مابه هم دیگه سلام می که ندفرمودمرحوم دولابی  که چون یکی از نامهاي خداست

  .باشه تیعنی بهش تذکر میدیم خدا مواظب ستبالا سر شما خدا

 المْؤُمْنُِ 

  .احساس امنیت می کنیم شابلدر مق .امن ،نیت میدهامکسی که به ما  

 .علیکم سلاملا .بله ؟ پاسخ:حتما باید با الف لام بگیمسلام علیکم  سوال:

 .دریافت میکنیم ناما .می کنیم ازش المومن کسی که به ما امنیت میده ما احساس اما ن 



 المْهُیَمْنُِ  

ه یچ ؟ه بابی هستچ .فاعل هست ؟چیهمیهیمن اسم  ، غالب بر ما غلبه داره، هیمنه داره.برتر ،گفتیم هیمنه فائق
  .مطمئن، نَمئَطَمثل  .چهار حرفه است ،رباعی هست .هست نَ یمَهَ ش؟وزنی

 العْزَیِزُ 

ه ب عز؛ عزز؛ مضاعف.عزیز از ریشه  .داشتیم حکیمُ عزیزُ حشرسوره  ابتداي توي ابتداي سوره حدید هم يتو هم 
یک  علامه .بعداً از این مفهوم معنا دوم گرفتن به معناي شکست ناپذیر .وجود یعنی کمیاب نایابالمعناي نادر 

میگه به معناي کسی که هر چه دیگران دارند از ناحیه  .قشنگ هست شکرده خیلی تعریفرف دیگه هم اضافه تع
میگه هر چه دیگران دارند بحث  .این یک تعریف اضافه تري هست .او دارند و هرچه او دارد از ناحیه کسی نیست

به ما چی میده العزة الله خدا  .هرچه او دارد از کسی نیست ،از او دارند دارند ، هر چهبر میگردههم لک لک و مِمُ
فوذ ن ،شکست ناپذیر ،ناپذیر هلبغ ،از کسی نگرفته مال خودش است مال ذاتش است خودش داره هر چی .جمیعا

 .پذیر هم در معنیش میارننا

یمٌ علی هست، عل یت اول آیه است بعد عالم بودنهلوه همدیگر ارتباط بدیم مثلاً یک ااگر بتوانیم این صفات را ب 
 لذيادر الوهیت واحد است  د کهمیگه خدایی که شما دارید میپرستی ؛انگار که داره به ترتیب میاد الاطلاق هست

لک م ،مدهویت چی اومده علم اهلوعد از اب بلافاصله ،صفات به ترتیب اومده بعدیت واحد است هلا اله الا هو در الو
اخه یک ش ،یک اختصاص میزنه ،ترمیاد جلو صفتیت یکی یه هلوانگار از ابعد قدوس اومده  ،اومده تدبیر اومده

یرسه به م هوالذي لا اله الا  ،داره میاد از الوهیت .میرسونهن تضرر بهکه  اینمیگه اینکه خیلی پاکه یعنی  .میزنه
ست واحد نی شچون اله كرمش .گیر میکنه جاینا كریک فاصله داریم چون مش هدار پقیقا اینجا یک گد .تدبیر
حید اینجا پس یک تو ست.ه دست همونی هست که اله همما میگیم تدبیر .و میگه خدا سپرده دست اربابرتدبیر 

دبیر ت رك میگه که خداوندملک بحث شرك و توحید هست یعنی مشفاصله بین الوهیت تا ال )20( دقیقه .در میاد
ک مل کسی که .مر میکنهاما هست تدبیر  کلِ هست که مَهمونی ما  ما میگیم که اله .و داده به اربابر مر خودشا

و هیچ نقصی نداره به ما ضرري نمیرسونه هست خیلی پاك  چون .ی ندارهصو هیچ نق هست ماست خیلی پاك
 میاحساس امنیت می کنیم و چون احساس امنیت میکن شهیچ ضرري به ما نمی رسونه ما از . چونسلامالپس 
 یو همچنین خدایاست م ن قرص است وقتی خدا بالا سرودلم .من هست براي ماهیم .ش پناه ببریمهب یممیتون

 .قطعاً عزیز هست و صفت بعدیش جبار

  الجْبََّارُ 

چیزي را اصلاح می کنیم درستش  یه . هرقَن المِ نوعٍبِ ءیشَ اصلاحٌ  :جبر .جبار .از ریشه جبر ،فعال ،صیغه مبالغه 
صفتی هست که براي  . جبارر جباراز جابر جبران جب م.درآوردیقاق یه عالمه اشت ونازش یادت .جبران ،می کنیم

مثل ش هست چون خدا اصلاح کنندگیش از روي علم ؟هست براي غیر خداوند مذموم هست چرا حخداوند ممدو
وان جبران کننده اي اصلاح کننده استخ ، ايیا جابر العظم الکسیر ،میگیم جابربند هشکست به هکم یگفت ؟چی

یاد م وندردم ،که در رفته یوري میزنه استخوان را جا میندازه استخوانزشکسته بند خودمون یه  نهمی .شکسته



اگر ما  .چیکار میکنه ارهمیدونه د ولی .زور توش هست چون میاد وندردم ،رفته دست و پاي ما رورگوزه اون ب
این که خدا بسیار جبران کننده هست بگیریم دلمون آروم میشه چون خدا وند، ت خداهاي الهی رو از جباریربج

زور تو فارسی نمیدونم چی (داره به ما اینجوري زور میگه  هم لمش رو داره قدرتشع .میدونه داره چیکار میکنه
 میگه قانون را رعایتی ایاگر یه ج ون،مجبران میکنه برا ،برش استفاده میکنه براي اصلاح امورجاز  )بهش بگم

 چون خدا علم ؟مدوح هستچرا م ،جبار براي خداوند .کنیم میدونه داره چیکار میکنه این جبران کنندگی داره
لمش رو که نداره قدرتش را هم نداره فقط . عقلدر ینعی انسان جبار ؟چرا براي انسان بده .داره قدرت هم داره

 قلدر هست.  به رخ بکشه،صداش بلند هست زورشون میخواد 

 و اینجا تو روایت میگن که نسبت به پدر "جبَاَّراً شقَیِاًّ یجَعْلَنْیِ وَ لمَْ "سوره مریم میگه در براي حضرت یحیی 
ار براي جب .کلفت بکنه یی نشون بده صداییبازوو که زور آدمی نیست  ،نیست قلدرآدم  ،مادر قلدري نمیکنه

 لدريفقط داریم ق ه؟یم نمیدونیم چیکار می کنارد علمش نه ،قدرت مریاد شزورنه انسان منفی هست چون 
 .براي همین بده همیکن

 المْتُکَبَرُِّ 

ر براي غی ، ممدوح هستهستدرست خیلی با عظمت است باز براي خداوند  ،بزرگ میاد، رَبَکَز ا بریایی.مقام ک 
چون هیچ کس نیست که مقام کبریایی داشته باشه همه مقام شون پایین هست همه مقام  .خداوند مذموم است

 .دو تا صفت از صفات جلالیه نه جمالیه .داره مقام کبریاییفقط خدا هست که  .شون پایین هست غیر از خداوند
 .برمتک جبارٌ .آدم احساس ترس میکنه ابهت توش هستش هست تو قدرتهست، این جلالیه  .هست هاینها جمالی

 )25( دقیقه  .تی خداوند در اینجا نشون میدهابهیعنی از مهیمن به این ور یک 

 سبُْحاَنَ اللَّهِ عمََّا یشُرْکِوُنَ 

 یهزخودش رو تن دارهدن خدا بشریک قرار  شنایی براي خدا که از هر چیزي که خدا را براثیک  ،میکنه تسبیح
 .اعمال میکنه رو شقدرت .میکنه

 

وَ العْزَیِزُ هوَُ اللَّهُ الخْاَلقُِ البْاَرئُِ المْصُوَرُِّ لهَُ الأسمْاَءُ الحْسُنْىَ یسُبَحُِّ لهَُ ماَ فیِ السَّماَواَتِ واَلأرضِْ وهَُ  "24آیه 
 "﴾24﴿ الحْکَیِمُ 

  "إلاِ هُوَهوَُ اللَّهُ الَّذيِ لا إلِهََ " .را با االله شروع کرده یه نکته داره )23و  22( ببینید این دو تا آیه 

 هوَُ اللَّهُ الخْاَلقُِ البْاَرئُِ المْصُوَرُِّ 

هر سه تاشون ایجاد هستند اعتباري از ایجاد  ؟اینا چه فرقی باهم دارند" هوَُ اللَّهُ الخْاَلقُِ البْاَرئُِ المْصُوَرُِّ  "تو این آیه
براي خلق ایجادي که ،از ریشه خلق یک نوع ایجادي هست که توش اندازه لازم هست حتماً  قهست براي خال

یعنی یکی ویژگی که از اون یکی متمایز  ؟ي که اندازه داره به علاوه امتیاز یعنی چیایجاد بريء براي .اندازه داره
وه علاه ویرگري هست اندازه امتیاز بکه بحث تص ربراي مصو اما .هم متمایز میشه ، برء بارء هم اندازه داره،میشه



غل ما از ب ،شخصمقالب یک ما را خدا خلق کرده در مثلا  ؟یک صفتی که نمیزاره با بقیه شبیه بشه مثل چی
گه دییکی ابروي ما هم با چشم و ابروي  و چشم هستیم. انسانالان ممتاز شدیم  هم حتی از حیوانات ،مونیتسد

 چیکار میکنه؟ بحث ایجاد رو این مصور انگار که داره يگی هاي خاص من توویژ .فرق میکنه نمصور بودتوي 
از ایجاد صحبت میکنه اول اندازه رو درست میکنه بعد این  داره وقتی خدا ونه کهبیشتر می فهم ،تر میکنهخاص

ه که با عنایت میکن اي همد تمایز رو بیشتر میکنه یعنی یک صفت دیگهعاندازه ها را از همدیگه متمایز میکنه ب
 .د جمع میکنهعب" هوَُ اللَّهُ الخْاَلقُِ البْاَرئُِ المْصُوَرُِّ  ". میشهبقیه شبیه نباشند

 لهَُ الأسمْاَءُ الحْسُنْىَ

؛ سنا هم دارند همه اسما حسنا براي خداستح فته صهمه اسما ک .استغراق هست ؟الف و لام چیه ءماسالا اینجا
و ر همش .هم داریم دیگه اسممه لیک عاو گفتم همش رو که نگفتم ر شن چند تام ؟ میگهمیگه چرا اینجا این

ل جمله وا له را .علاوه بر این هایی که تو این آیات شمردیم له الاسماء الحسنی .تموم میکنه پس ،که مکه نگفت
خبر مقدم  هست. دلالت بر انحصار م،ومد میشه خبر مقداوقتی گفتیم جارو مجرور اول جمله  .آورده جار و مجرور

مش لا ،ملکیت ستبراي خدا ،موخر دلالت بر حصر میکنه یعنی فقط و فقط اسماي حسنا مال خداست يمبتدا
 .هست تملکی

  یسُبَحُِّ لهَُ ماَ فیِ السَّماَواَتِ واَلأرضِْ 

اتِ لهَُ ماَ فیِ السَّماَوَ یسَُبحُِّ  "اینجا .میگه "یسَُبِّحُ "گفت اینجا "سبََّحَ گاول .یه اول جمع میکنهآ مونباه سوره رو 
 )30( دقیقه  "الأرْضِ فیِ ومَاَ السَّماَواَتِ  فیِ ماَ للَِّهِ  سبََّحَ  "اونجا بود  "واَلأرْضِ

  .بودنش هست قطعیماضی تحقیق و وقوعش است  .مضارع استمرار هست ؟مضارع چرا ؟ماضی چرا

 وهَوَُ العْزَیِزُ الحْکَیِم

 .دلیل داره . این همیه بار هم اینجا ،عزیز حکیم یه بار اون وسط گفت

 ؟فقط االله داره الوهیت نداره سومی ولی آیه ،چرا آن دو تاي اول با الوهیت شروع میشه لا اله الا هوسوال اول، 
 .تکلیف هفته آینده. اینو پیدا کنید ربطش رو

 ؟ل و یکی اینجا آخر آیهبحکیم چرا تکرار شده یکی وسط آیه ق عزیزٌ ،سوال دوم

 

 الآْخرِةَ وَ  فیِ الدنُّیْاَ علیه السلام وجَیِهاً باِلحْسُیَنِْ  االلهَّمَُّ اجعْلَنِْ 

 


